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 آزادی در چارچوب عقلانيتّ اسلامى

 *واعظى احمد

  چكيده

بر فرهنـگ عمـومى غـرب و نيـز بـر نهادهـای  های ليبرالىغلبۀ اصول و ارزش

المللــى منبعــث از ســلطه و اقتــدار سياســى، اقتصــادی و تكنولوژيــك غــرب  بين

بـه ويـژه در  ،های حقوقى اسلامشرايطى را فراهم آورده كه برخى احكام و آموزه

های مربوط بـه آزادی بيـان، تغييـر مـذهب، سـبّ و تـوهين بـه  باب محدوديت

های مربوط به آنهـا ها و گاه مجازاتمحدوديت، رار گرفتهمقدسات مورد چالش ق

، ضد كرامت انسانى و منـافى حقـوق بشـر محكـوم »نامعقول«به عنوان اموری 

ها از موضع تفوّق عقلانيت معاصر غربـى بـر داوری ارزشگونه  اين. دشو لحاظ مى

هـای حاضر ضمن تفكيك ساحت ۀمقال. پذيردهای عقلانى صورت مىديگر نظام

بـر آن اسـت كـه » صـدق و درسـتى«و » توجيه«، »معقوليتّ«بحث در  ۀگان سه

تلقـى اسـلامى از آزادی در چـارچوب عقلانيـّت نظـری و عملـى  .1: نشان دهد

توقف در سطح عقلانيتّ و عـدم عبـور بـه مرحلـۀ  .2؛ اسلامى بايستى فهم شود

قـول از هـای معسازی هرگز مجالى برای سرزنش و محكوميتّ ديگر تلقـىموجّه

عقلانيـت  ۀهم با مقول ،های آنمبحث آزادی و محدوديت .آوردآزادی فراهم نمى

كـه منـابع عقلانيـّت در  يىاز آنجـا .شودنظری و هم عقلانيتّ عملى مربوط مى

فضای تفكر اسلامى به جدّ متفاوت با فضـای عقلانيـت سـكولار اسـت فضـای 

ى بحـث محتـرم شـمرده ساحت هرمنوتيك ،كند كه اولاً منطقى بحث ايجاب مى

اسلامى ت نهفته در پس تلقى اسلامى و غيرشود و طرفين به درك عميق عقلانيّ 

به بحث اسـتدلالى و » توجيه«ثانياً با ورود به ساحت  ؛از آزادی توجه نشان دهند

های تلقى هـر يـك از آزادی موجّه بودن و نبودن شواهد و پشتوانه ۀاقناعى دربار

  .بپردازند

ينى، يخودآ ،عقلانيتّ، عقلانيتّ نظری، عقلانيتّ عملى، آزادی، توجيه :ها واژه كليد

 .ى، توهين به مقدساتيگراعينى

                                                           
 .دانشيار دانشگاه باقرالعلوم *
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  مقدمه

هـا و گمان مدنيتّ معاصر غربى در بعد مناسبات اجتماعى و سياسى تا حدّ زيادی وامـدار ارزشبى

تـر تأكيـد بـر مفردگرايى، مالكيت خصوصى، تساهل و تسامح و از همـه مهـ. اصول ليبرالى است

سلطه و اقتدار سياسى، اقتصادی . دهدها را تشكيل مىهای فردی اركان اين اصول و ارزشآزادی

و تكنولوژيك كشورهای صنعتى غرب شرايطى را به وجود آورد كه نهادها، مجامع و قراردادهـای 

ايـن واقعيـت  .های ليبرالى شكل بگيـردالمللى نيز تحت تأثير فرهنگ غربى و اصول و ارزشبين

هـای اجتمـاعى و حقـوقى اسـلام موضـوع احكام و آموزه كه برخى رقم زدهای شرايط را به گونه

المللـى قـرار گيـرد و آن و مجـامع بـين قادی كشورهای غربى و برخى نهادهاچالش و هجوم انت

  .های فردی و نيز كرامت انسانى قلمداد شودحقوق بشر، آزادیبا ها مغاير احكام و آموزه

هــايى له تلقــى اســلامى از آزادی و محــدوديتئيكــى از محورهــای مهــم ايــن چــالش مســ

سـبك . هـای فـردی در درون تعـاليم و اصـول اسـلامى وجـود دارداست كه بـر سـر راه آزادی

دهـد ايـن چـالش در ای اسـت كـه نشـان مـىورود منتقدان غربى به قلمرو اين بحث بـه گونـه

ن غربـى بـا تكيـه بـر عقلانيـّت نظـری و عملـى اديعنـى منتقـ ؛سطح عقلانيتّ محصـور اسـت

ــدوده ــلامى از آزادی و مح ــى اس ــع، تلق ــر جوام ــر ديگ ــل آن ب ــويش و تحمي ــای آن را خ ه

ــاير  ــه و مغ ــر، ناعادلان ــوق بش ــلاف حق ــانى، خ ــا غيرانس ــانى و ب ــت انس ــلام  ردكرام ــك ك ي

ــامعقول« ــىغير(» ن ــدمــى) عقلان ــا قصــور نســبت . خوانن ــادی ب ــن داوری و چــالش انتق ــه اي ب

ــ« ــوتيكى ۀلاي ــوتيكى بحــث » هرمن ــه هرمن ــارت همــراه اســت؛ لاي از درك و فهــم اســت عب

ــه در پــس تلقــى اســلامى از آزادی ــت نهفت ــان. عقلانيّ ــه در يــك بحــث مقايســه همچن ای ك

» توجيــه«آورنــد كــه بحــث بــه ســطح شــناختى و فلســفى شــرايط آن را فــراهم نمــىمعرفــت

لقــى اســلامى از آزادی و نيــز دلايــل موجّــه ســازی تينــد موجّــهآكشــيده شــود و دلايــل و فر

  .بودن يا نبودن تلقى ليبرالى از آزادی بررسى و تحليل انتقادی شود

هــای اصــلى عقلانيّــت نهفتــه در هــدف مقالــه تــلاش در جهــت تبيــين اركــان و چــارچوب

گونـه داوری  كنـد كـه پـيش از هـرايـن تبيـين كمـك مـى. پس تلقى اسلامى از آزادی اسـت

 ،تلقـــى اســـلامى از آزادی تصـــوير روشـــنى از مبـــانى) rationality(» وليـــتمعق« ۀدربـــار

تأكيـد مقالـه آن اسـت كـه . ايـن تلقـى از آزادی داشـته باشـيم ۀدهنـد اصـر شـكلمبادی و عن

چنـد در كليـّت هر ،معقوليـت ايـن تلقـى از آزادی هسـتند ۀاين عناصر و مبـانى در واقـع سـازند

  .هاتى ناسازگار باشدج ازبا مبانى و منابع عقلانيتّ غربى 
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 عقلانيت، توجيه، معرفت. 1

يـك بـاور . دشـونمىتفاوت قائل و معرفت  ، توجيهطلاح عقلانيتّشناسى ميان سه اص در معرفت

طور كه يك باور معقـول  همان ،معقول ممكن است موجّه يا صادق و معرفت مطابق با واقع نباشد

ب يـك بـاور معقـول نتوانـد آن را بـرای صاحبسا  چه. موجّه ممكن است صادق و معرفت نباشد

هر باور صادق و از جنس معرفت و نيز هر باور موجّه حتماً . افراد موجّه جلوه دهدبيشتر ديگران يا 

  )Audi, 2004: 18( .يا موجّه نيست مّا هر باور معقولى لزوماً صادقا ،باوری معقول است

را بـه معقوليـت  یقضـيه يـا بـاورزمـانى كـه . ارزشـى اسـت ىمفهوم ،عقلانيتّ يا معقوليتّ

خـواهيم ايـن نكتـه را افـاده كنـيم كـه داشـتن چنـين بـاوری كنـيم در واقـع مـىتوصيف مـى

شناسـى تلاشـى اسـت  در معرفـت» توجيـه«امّـا  .منطقى، منفـى و ناشايسـت نيسـت امری غير

خـواه ايـن توجيـه در  ؛پـذيردهدف نشان دادن حقانيتّ و درسـتى يـك بـاور صـورت مـى اكه ب

آوری انجــام پــذيرد و خــواه در قالــب نشــان دادن ســازگاری آن اســتدلال و دليــل ۀالــب اقامــق

  )48-47: 1386صادقى، ( .ه شودئاورهايى كه پذيرفته شده است، اراباور با ديگر ب

ــ ســه ــت، توجيــه، معرفــت« ۀگان قضــايای نظــری و باورهــا و قضــايای  ۀدر عرصــ» عقلانيّ

ميـال و قصـدها طبعـاً مبحـث اافعـال و تصـميمات و  ۀصـامّـا در عر ،بخش كـاربرد داردمعرفت

همچنـان كـاربرد دارد و » عقلانيـّت و توجيـه« ۀامّـا دوگانـ .معرفت و صدق موضـوعيت نـدارد

وســيعى را  ۀبــه تعبيــر ديگــر، مبحــث عقلانيــت حــوز .پذيرنــد تفكيكايــن دو امــر از يكــديگر 

و احكـام و تصـميمات همگـى  شـود و از باورهـا و عقايـد گرفتـه تـا افعـال و اميـالشامل مـى

افعـال و اميـالى معقـول باشـند امّـا  بسـا چـه. دنـقابليتّ اتصاف به معقوليتّ و نامعقوليـّت را دار

يعنى فـاعلان و صـاحبان آن افعـال و اميـال نتواننـد بـا ادلـه و شـواهد متناسـب  ،موجّه نباشند

  .كنندآنها را برای ديگران يا اكثريت موجّه » آوری عملى دليل« ۀبا حوز

بـا  ،شـودهـا مربـوط مـىافعـال و اميـال و احكـام و ارزش ۀكـه بـه حـوز ،عقلانيتّ عملـى

ــر  ــاهيمى نظي ــودن«مف ــاز ب ــتى«، »مج ــوبى«، »درس ــه«، »خ ــى »وظيف ــتگى و رواي ، شايس

مجـاز هـا كـه نادرسـت، نـاروا و غيرآن دسـته از افعـال و اميـال و ارزش ،بنـابراين. سروكار دارد

  )Moser, 1996: 488( .شودنى تلقى مىعقلاباشد نامعقول و غير

ــ ــر دو جنب ــت در ه ــى و نظــری دربر ۀوصــف عقلانيّ ــدعمل در داوری ارزشــى مثبــت  ۀدارن

ــود اســتخصــوص  ــان. موصــوف خ ــت شــرايط هم ــد دارد، معقوليّ ــتنمارك تأكي ــه اس طــور ك

شـرايط پـذيرش عمـومى بـاور » توجيـه«در حـالى كـه  ،كنـدمشروعيت باور آوردن را بيان مـى

ــا ــىرا بي ــدن م ــابراين )Zstenmark, 1995: 219( .كن ــىمــى ،بن ــوان عل ــره  ت رغــم وســعت داي

ــودن و ســرزنش ــه وصــفى كــه از روا ب ــت، آن را ب و  ناپذيری اســتفاده و كــاربرد وصــف عقلانيّ
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گيـری از يـك شـخص يـا گـروه حكايـت قابل درك بودن صدور يك بـاور يـا فعـل يـا جهـت

خـواهيم شـماريم در واقـع مـىلـى را نـامعقول مـىزمـانى كـه بـاور يـا فع. كند، تعريف كردمى

آن فعـل محـقّ و دادن بگوييم كه صاحب آن بـاور يـا فعـل در داشـتن آن عقيـده و يـا انجـام 

و قابـل اعتنـا بـاور و فعـل خـود را جهـت داده  پـذيرفتنىبـدون مسـتند و مبنـای  ،موجّه نبوده

عقلانيــت عملــى  ۀپــس ســخن در درســتى و صــدق بــاور نيســت، كمــا اينكــه در حــوز. اســت

بلكـه معقـول و  ،گيـری نيسـتسخن در درسـت بـودن و مطـابق مصـالح بـودن فعـل و جهـت

ی خـود صـاحب آن نظـر دارد نـه أموجّـه بـودن صـدور آن فعـل و بـاور رنامعقول به مشروع و 

» توجيـه«شـدن صـدور آن بـاور و فعـل بـرای ديگـران كـه مبحـث پـذيرفتنى موجّه شـدن و 

بــرای  .خــوردعقلانيّــت گــره مــى» منــابع«و نامعقوليــت بــا مبحــث معقوليــت  ،بنــابراين .اســت

آيـا فـرد بـا تكيـه بـر منـابع معقول و بجا و شايسـته بـودن يـك اعتقـاد و بـاور بايـد ديـد كـه 

بخـواهى و بـدون  معرفت و باور، به چيـزی بـاور پيـدا كـرده يـا آنكـه بـه طـور دل ۀشد شناخته

اگـر بـه اسـتناد يكـى از منـابع . كنـديق مـىتكيه به منبعـى از منـابع معرفـت، چيـزی را تصـد

كــارگيری آن منبــع معرفتــى خطــا ه و بــ معرفــت بــه چيــزی بــاور كــرد حتــى اگــر در اســتفاده

  .كرده باشد، باور وی معقول است

 عقلانيتّ نظری، عقلانيتّ عملى. 2

جدايى موضوعى عقلانيتّ نظری و عقلانيـت عملـى و تفـاوت عناصـر سـهيم در ايـن دو قسـم 

واقعيت اين است كه مواردی  .ت به معنای بيگانگى و عدم پيوند مطلق اين دو حوزه نيستعقلانيّ 

ماعى تهای اجبرای نمونه، نظريه. شودوصل و پيوند اين دو قسم عقلانيتّ مى ۀوجود دارد كه حلق

ظـرف . گيـردزمره مواردی است كه حلقه پيوند عقلانيتّ نظری و عملـى قـرار مـى درو سياسى 

دهـى و سـامان شـكل ۀنحـو ۀهای مختلف دربارها و تلقىسياست ظرف انتخاب نظريهاجتماع و 

 ،اسـت» جانب هنجاری«های اجتماعى و سياسى معمولاً مشتمل بر نظريه. حيات اجتماعى است

سازی حيات جمعـى و تحقـق چگونگى بهينهدرباره ها و الزامات توصيه ۀبه اين معنا كه دربردارند

هـا و بـه دنبـال آن گـزينش اين انتخاب نظريـه. استهای زندگى اجتماعى و مطلوبيت ها ناآرم

از هر انتخاب صرف نظـر از حقانيـّت و درسـتى و موجّـه  ههای برخاستالزامات و احكام و توصيه

اسـت » عقلانيتّ عملـى«اين عقلانيتّ طبعاً  .باشد) rational(» معقول«بودن همگانى بايستى 

ها تمام مـاجرا نيسـت و ها و توصيهنجا صرف معقوليت احكام و ارزشامّا واقعيت اين است كه اي

نظـری بدون مبنای  های ما آدميان معمولاً  زيرا انتخاب .نيز در ميان است» عقلانيتّ نظری«پای 

 )Mele and Rawling, 2004: 1(. بخـواهى نيسـت مبنا و دل بى ،ضابطه افتد و امری بى اتفاق نمى
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گيرنـد، هـم مبـانى اسى و اجتماعى موضوع هر دو قسم عقلانيتّ قرار مىهای سي بنابراين، نظريه

كنـد بايـد معقـول باشـد و هـم گـزينش و انتخـاب آن ها را پشتيبانى مىكه آن نظريه ای نظری

) عقلانيتّ عملى(انتخابى معقول  ددهى حيات اجتماعى و سياسى بايشكل ۀها به عنوان پاي نظريه

  .باشد

معقوليـت چـه در عقلانيـّت نظـری و چـه در عقلانيـّت عملـى بـا  ه اتصـاف بـهشد كگفته 

صـف زمـانى بـه و نظـریبـه ايـن معنـا كـه باورهـای  ،گـره خـورده اسـت» منابع عقلانيـّت«

شـده معرفتـى  د بـه يكـى از منـابع شـناختهاتنبـا اسـكـم  شود كـه دسـتعقلانيتّ موصوف مى

منـابعى وجـود دارد كـه اگـر بـرای عقلانيـّت عملـى نيـز  ،بـه همـين قيـاس. حاصل آمده باشد

هـای قابـل درك صـورت گيـری و ميلـى مسـتند بـه منبـع و پايـهعمل يـا انتخـاب يـا جهـت

ــد  ــه باش ــم (گرفت ــران ه ــرای ديگ ــتندات ب ــابع و مس ــانى و من ــه آن مب ــر از اينك ــرف نظ ص

  .معقول خواهد بود) پذيرفتنى باشد يا نباشد

، )perception(» ىادراك حسّـــ«منـــابع كلاســـيك معقوليّـــت نظـــری امـــوری نظيـــر 

ــ ــه و ب ــپاری  هحافظ ــدان )memory(يادس ــى و وج ــاهى درون ــل ) consciousness(، آگ و عق

ــرد  ــت) reason(و خ ــابراين .اس ــداد  ،بن ــول قلم ــابع، معق ــن من ــى از اي ــه يك ــى ب ــاور متك ب

 ,Audi( .اگر در كـاربری و رجـوع بـه ايـن منـابع خطـايى صـورت گرفتـه باشـد حتى ،شود مى

2004: 19(  
زيـرا ايـن  .نابع عقلانيتّ عملـى بـه وضـوح و روشـنى منـابع عقلانيـّت نظـری نيسـتامّا م

 ۀمعيارهــا و منــابع عقلانيّــت عملــى در حــوز مــثلاً  .را داردهــای خــاص خــود بحــث پيچيــدگى

حيات فردی با حوزه حيات جمعـى تفـاوت دارد و ايـن معيارهـا همـه جـا قابـل تطبيـق بـر هـر 

ــوزه ن ــوز. يســتدو ح ــر در ح ــ ۀاگ ــايىرفتاره ــردی اقتصــادی معياره ــه ای ف ــرای هزين ــرد  ب ك

مـان منـابع و مبـانى تـوان اقتصـاد كـلان جامعـه را بـر مـدار همعقول وجود داشته باشـد نمـى

  )108 :1386صادقى، ( .كرد فردی، سامان داد معقوليت هزينه

گيـری صـدور فعـل يـا انتخـاب يـا جهـت» مجـاز بـودن«منابع عقلانيتّ عملى بايد بتواند 

» بهتـرين بـودن«يـا » وظيفـه بـودن«ضـامن چنـد نتوانـد هر ،رد يا جمعـى تـأمين كنـدرا از ف

مربـوط بـه فاعـل يـا  اسـت حيثـى» مجـاز بـودن«بار ديگر بايد توجه كـرد كـه ايـن . باشدآن 

زيـرا در ايـن صـورت  .فـاعلاننـه از حيـث همگـان و غير، افعـالهـا و گيـریفاعلان آن جهت

بـه درسـتى و راجـع و اقنـاع منطقـى ديگـران » جيـهتو«بـه سـطح » عقلانيت عملى«از سطح 

  .ايمها گام نهادهگيریاعتبار آن افعال و جهت
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 theory(» خيـر ۀنظريـ«يـا » شـناختىنظـام زيبا«بـا امـوری نظيـر » بـودن مجاز« ۀمقول

of good( ،»ــى ــام ارزش ــردی و ) system of values(» نظ ــدگى ف ــداف زن ــات و اه و غاي

هـای مربـوط بـه اخـلاق، تمـامى قضـايا و داوری ،بنـابراين .ختـه اسـتياجتماعى عجـين و آم

شــده و تصــوری كــه از غايــات و اهــداف زنــدگى وجــود دارد  هــای پذيرفتــهنظريــه خيــر، ارزش

از . دهـددر كنار ديگر باورهای نظـری مربـوط، همگـى منـابع عقلانيـّت عملـى را تشـكيل مـى

عمـلاً بـا تكثـر ، كثيـر ديـدگاه بـودهاره منشـأ اخـتلاف نظـر و توگونه امـور همـ كه اين يىآنجا

  .عقلانيت عملى مواجهيم ۀدر حوز) systems of rationality(» نظام عقلانيتّ«در 

رود كـه در سـطح داوری هـای عقلانيـت عملـى طبعـاً انتظـار نمـىتوجه بـه تكثـر نظـام با

معقوليــت يــا عــدم معقوليّــت يــك نظريــه اجتمــاعى و يــا سياســى بــر يــك نظــام راجــع بــه 

بلكـه آنچـه  ،اصـرار ورزيـده شـود) ن غربـىپسـامدرعقلانيـّت مـدرن يـا  مثلاً (ليتّ خاص معقو

 یشـود عـدم ابتنـامـى» نـامعقول بـودن«گيـری يـا انتخـاب بـه اتصاف يك فعل يا جهت ۀماي

 ،هـای عقلانيـت اسـتآگاهانه اين امور بر منابع عقلانيتّ و عـدم تكيـه بـر هـيچ يـك از نظـام

  .ضابطه انجام پذيردبخواهى و بى د محض يا به طور دلاساس تقلي مانند اينكه بر

بــه عنــوان يــك  ،ســلامى از آزادیتأكيــد مقالــه حاضــر بــر ايــن نكتــه اســت كــه تلقــى ا

ــلان ــ ك ــه اســلامى  ۀنظري ــى جامع ــات جمع ــف حي ــئون مختل ــه در ش ــاعى و سياســى ك اجتم

ــد اثر مــى ــذار باشــد و محــدوديتتوان ــاگ ــردی اجتم ــار ف ــر كــنش و رفت عى هــای خاصــى را ب

عقلانيـّت «بـر نظـام عقلانيـّت خـاص خـود مبتنـى اسـت كـه از آن بـه ، مسلمين اعمال كنـد

  .كنيمتعبير مى» اسلامى

 خطوط كلى عقلانيتّ اسلامى. 3

هـايى اسـت كـه از باورها و ديدگاه ،مراد از خطوط كلى عقلانيتّ اسلامى ذكر آن دسته از مبانى

بـه ايـن  ،رودمعيار عقلانيتّ اسلامى به شمار مىمقدمات و اصول انديشه اسلامى است و منبع و 

ها و باورها در فضای جامعـه اسـلامى بـه معنا كه شايسته و بايسته بودن اعمال و احكام و ارزش

يتّ اسلامى از اين منابع عقلان. شودمحك تلائم و وفاق و انطباق با آن منابع و معيارها تعيين مى

سياست و اخـلاق اسـت  ،معرفتى پايه در حوزه اجتماع شناختى رويكردهای های دينجنس گزاره

  :شودكه در ادامه به برخى از آنها اشاره مى

  حجيت و اعتبار معرفتى وحى .الف

هى در جهت هدايت و راهنمايى عملى و نظری آدمى موجـب آن پذيرش وحى به عنوان كلام الا

هـای هنجـاری و گـزاره كـه همچنـان ،بخش قلمداد شودهای توصيفى آن معرفتاست كه گزاره
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اسـاس عقلانيـّت  بر. شوند مىآور محسوب گشا و مبنای عمل و حسب مورد، الزام دستوری آن راه

وحى، برای اتصاف به معقول بودن و  ۀمايه و آموز فس انطباق فعل يا تصميمى با درونن ،اسلامى

  .كندمشروع بودن كفايت مى

  عقلخردگرايى و پذيرش حجيت و اعتبار معرفتى  .ب

كه قابليـت و ظرفيـت  يىاز آنجا. عقل به عنوان منبع معرفت دينى به رسميت شناخته شده است

شـود و قلمـرو اخـلاق و حقايق نظری و امور عينى خارجى محصـور نمـى ۀمعرفتى عقل به حوز

هم منبع عقلانيتّ نظری و هـم عقلانيـّت عملـى محسـوب  ،، عقلگيرد در بر مىها را نيز ارزش

 ،اختصاصـى بـه عقلانيـّت اسـلامى نداشـته ،بته پذيرش عقل به عنوان منبع عقلانيتّال. شود مى

  .های متنوع و متكثر استامری همگانى و متداول در ميان عقلانيتّ

. جمــع ميــان الــف و ب بــه معنــای نفــى خودبســندگى و خودكفــايى محــض عقــل اســت

عقـل در كنـار وحـى و . پذيرش خردگرايـى بـه معنـای اسـتغنا از ديگـر منـابع معرفتـى نيسـت

جـوادی ( .هـای دينـى اسـتمبدأ تكـوين معرفـت دينـى و باورهـا و احكـام و ارزش ،نقل معتبر

  )1384آملى، 

  انسان به مثابه مخلوق مسئول .ج

انسـان در يـك ای است كـه از گمان يكى از مبانى و منابع مهم عقلانيتّ عملى تصور و تلقىبى

تصويری . دشوياد مى» شناختى انسان ۀنظري«كه از آن به  گيردين شكل مىيقوم، نژاد، مكتب و آ

هـای ای است كـه ديگـر نظـاما تلقىبد در وجوه متعدّدی متفاوت كنه مىئكه اسلام از انسان ارا

شناسـى اسـلامى از  هـای انسـانمؤلفه. دنداراز انسان عرضه مى ،نظير عقلانيتّ مدرن ،عقلانيتّ

هـا تـرين ايـن مؤلفـه يكى از مهـم .لانيتّ اسلامى متعدد استتأثيرگذاری آن در تكوين عق ۀزاوي

ای است كه در انسان آفريده ،اساس بينش اسلامى بر. انسان و خدا دارد ۀنگاهى است كه به رابط

سْـئُولوُنَ «: برابر خالق و ربّ خويش مسئول است هُم ملتَُسْـ«؛ )24: صـافات( »وَقِفُوهُمْ إِن ئَ ثُـم لُن

  )8: تكاثر. (»نِ النعِيمِ يوْمَئذٍِ عَ 

پذيرش اين تلقى از انسان موجب آن است كه انسان مسـلمان موحّـد در هـر عمـل فـردی و 

و  دهـمانجـام خـواهم  مىخويش را در برابر اين پرسش ببيند كه آيـا آنچـه  ،اجتماعى و سياسى

رضـا و بـا ق ام سـازگار و مطـابتمايل و موضعى كه دارم و طرح و تصميمى كـه بـه آن رو آورده

ل عنصر شايستگى روايى و ناروايى يك عمـ ىمسلمانهر در منطق  ،هى است؟ بنابراينفرمان الا

ا تعهّد و مسئوليت انسان در برابر خداوند گره خورده و شاخص ب) عنصر عقلانيتّ عملى(و تصميم 

  .ب استيهای عقلانيتّ غاری از ديگر نظامكه در بسيادارد و معيار عقلانيتّ عملى مضمونى 
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  ينى بشرينفى خودآ .د

ينى بشر مؤلفه مهم تصويری از انسان است كـه عقلانيـّت مـدرن و معاصـر يآو خود یمختارخود

اساس اين تلقى از انسـان، امـر تنظـيم و تمشـيت حيـات انسـانى و  بر. غربى را شكل داده است

، تربيـت و های مختلف اقتصـاد، سياسـت، حقـوق، اخـلاقدهى روابط اجتماعى در ساحتسامان

گنجـد و انسان با انسان مـى ۀگذاری و مديريت جامعه و هر آنچه در چارچوب رابطآموزش، قانون

يعنـى انسـان در  .اسـت» بشری«دهد يكسره ساختارهای جامعه و روابط اجتماعى را تشكيل مى

د از ين است و بدون استمدايآمختار و خودسامان اين روابط كاملاً خود ۀمايه و نحو درون خصوص

صـرفاً از  ،)وحـى و تعـاليم انبيـا و اوليـا(خداوند در قبال هيچ تعهّدی هى و بىهدايت و فرمان الا

  .تواند اين امور را سامان دهدمى ،شدخو منظر بشری و با تمسك به خرد و تجارب عقلايىِ 

ــل، از مضــامين كليــدی انســان ۀدر نقطــ ــذيرش خــودآ مقاب ينى يشناســى اســلامى عــدم پ

مسـتقل و تنهـا در هسـتى و موجوديـت خـويش غيرانسـان نـه ، بيـنش اسـلامى در .بشر است

ــه فــيض و عنايــت الا ــات خــويش تحــت وابســته ب هــى اســت بلكــه در شــئون مختلــف حي

مربــوب خداونــد اســت و در انســان . ســتنيــز ههــى ربوبيّــت تشــريعى و تربيــت و هــدايت الا

توانــد دم از اســتقلال، ىالعــالمين و كســى كــه حــق تشــريع و حــق اطاعــت دارد نمــ برابــر ربّ 

  .زندبينى يآخودمختاری و خود

پذيرش اين مبنا نيـز بـه طـور مسـتقيم در عقلانيـّت عملـى اسـلامى بسـيار اثرگـذار اسـت 

ــب  ــود مىو موج ــلم ش ــى مس ــاعى و سياس ــات اجتم ــلانادر حي ــاب ،ن، فع ــميم و  ،انتخ تص

ى هماهنـگ و هـگيری معقـول و شايسـته، آن چيـزی باشـد كـه بـا تشـريع و هـدايت الاجهت

  .سو باشد هم

  گرايى در اخلاق عينى .هـ

عواطـف و  ،ميـالابـا  هخـورد و گـره) subjective(ذهنـى اخلاق هرگز امـری  ،در تفكر اسلامى

هـای اخلاقـى در واقـع اخلاقى زيستن و تعهّد و التزام به گزاره. شودترجيحات فردی قلمداد نمى

طـور كـه  نشود، هماآدمى تلقى مى تكمالا یبشر و ارتقا» فطرت اخلاقى«پرورش و شكوفايى 

 :فرمايـد ؛ قـرآن كـريم مىانجامـدقوط و خمود و نقـص آدمـى مـىناديده گرفتن اخلاقيات به س

اهَا « ـاهَا* اهَـا كقَدْ أَفْلَحَ مَن زَ  * فَأَلهَْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا *وَنَفْسٍ وَمَا سَو وَقَـدْ خَـابَ مَـن دَس«. 

  )10-7: شمس(

شكوفايى آدمى از منظر اسلامى تعهّد به اخلاق كمال و خود ،يوند واقعى و عينى ميان اخلاقياتپ

 ،بنـابراين .كنـدرا نه يك الزام قانونى و مدنى بلكه يك نياز و ضرورت عينى و تكوينى تفسير مى
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ش های كنزمره شاخصدر ای كه به گونه ،شوداخلاق نيز از منابع عقلانيتّ اسلامى محسوب مى

  .و رفتار و انتخاب عقلانى، وفاق و سازگاری آن با موازين اخلاق است

  اجتماع و سياست ۀگرايى در حوزعينى .و

يكى از مباحث مهم اجتماعى و سياسى پاسخ به اين پرسش است كه آيا چيزی به نـام غايـات و 

بـه  كـه از آن ،ل اجتماعى و سياسـى وجـود دارد؟ پاسـخ مثبـت بـه ايـن پرسـشيو فضا اهداف

سامان حيـات اجتمـاعى و  ۀتأثير مستقيمى در نحو ،شودگرايى اجتماعى و سياسى تعبير مى عينى

های دولت، محتوای نظـام تقنينـى و حقـوقى، سياسى، نظام سياسى مطلوب، وظايف و مسئوليت

  .های كلان اجتماعى داردمناسبات آموزشى و تربيتى و ديگر بخش

ــلامى ــر اس ــت ،از منظ ــتری جه ــه بس ــايلى  جامع ــالات و فض ــته از كم ــكوفايى آن دس ش

دار تحقـق آن غايـات و فضـايل ميسّـر است كـه بـدون يـك حيـات جمعـى هدفمنـد و جهـت

و نـه اسـت تـاريخى  ىتشـكيل جامعـه مـدنى و تكـوين اجتمـاع انسـانى نـه اتفـاق. نخواهد بود

  .آدمى است ۀجانب امری ضروری جهت رشد و تكامل همهبلكه  ،عرضى و تزيينى یامر

دادهای فطـری و معنـوی بشـر امـر سـو بـا نيازهـا و اسـتع يافتـه و هـم سـامان خـوب ۀامعج

ــات و كمــالات جــويى بشــر را تســهيل مــى خودشــكوفايى و كمــال ــه تحقــق غاي ــد و زمين كن

ــى ــراهم م ــاعى را ف ــى اجتم ــاعى .آوردعين ــدالت اجتم ــت  ،ع ــيض، تقوي ــع تبع ــاوات و رف مس

زمــره غايــات و فضــايل جامعــه اســلامى  دريــاری و تعــاون اجتمــاعى  توحيــد، گســترش هــم

: فرمايــد كــه قــرآن مى ؛ چناناســت» حيــات طيبّــه«آنهــا وصــول بــه  ۀاســت كــه جــامع همــ

  )97: نحل. (»ۀطَيبَ  ۀفَلَنُحْيينهُ حَيا«

 بـارهحكام و تصـميماتى كـه درا ،الزامات ،هاو توصيه ،پردازی اجتماعى و سياسىدر فضای نظريه

تـرين منـابع و معيارهـای د يكـى از جـدّیشـوسياسى عرضه مـى تنظيم حيات اجتماعى و ۀنحو

 ،تـدبير. ها و تدابير با غايـات و فضـايل جامعـه اسـلامى اسـتعقلانيتّ، ميزان تناسب آن نظريه

دهى مقولات اجتماعى و سياسى زمانى عقلانى و موجّه است كه در جهت تحقق تصميم و سامان

  .گشا باشد آن غايات و فضايل راه

اجتمـاع و سياسـت در واقـع پـذيرش ايـن مبحـث بسـيار مهـم اسـت  ۀى در حـوزيراگعينى

بــه ايــن معنــا كــه  ،وجــود دارد» زنــدگى خــوب«كــه از منظــر اســلامى تصــوير مشخصــى از 

شـود و تحقـق ايـن غايـات اساس غايـات و فضـايل عينـى تعريـف مـى بر» خيرات اجتماعى«

ــابــر ديــدگاهايــن نگــاه در بر. را در پــى خواهــد داشــت» زنــدگى خــوب«  ههــايى اســت كــه ب

كـه اساسـاً زنـدگى خـوب را امـری مشـخص اينمعتقدنـد و يـا » نظريـه خيـر«در  گرايى كثرت

  .دانندمى
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 های تلقى اسلامى از آزادیمعقوليتّ محدوديت. 4

 ۀگرچـه حـاوی همـ ،های عقلانيت اسـلامى ذكـر شـدآنچه در بند پيشين در زمينه منابع و پايه

كه همانا نشان دادن  ،ه نيست امّا برای هدف و مقصود اصلى ما در اين نوشتارها در اين بارگفتنى

پيش از بيان وجـه معقوليـّت ايـن تلقـى و . كندكفايت مى ،معقوليتّ تلقى اسلامى از آزادی است

هـای موجـود در نگـاه كيفيتّ حضور منابع عقلانيتّ اسـلامى در روايـى و بايسـتگى محـدوديت

  .ه شودئمحتوای تلقى اسلامى از آزادی ارا ۀاست توضيح مختصری دربار لازم ،اسلامى به آزادی

. شــودآزادی فــردی در دو ســاحت و مرتبــه بــه رســميت شــناخته مــى ،در بيــنش اســلامى

طبيعــى اســت كــه آدميــان بــه ســبب برخــورداری از اختيــار و  ىحقــ ،آن ۀنازلــ ۀآزادی در مرتبــ

لب اختيـار فـرد باشـد و عمـلاً مـانع اعمـال هـر آنچـه سـا. گری از آن برخوردارند قدرت انتخاب

ايـن سـطح از آزادی نـاظر بـه لـزوم . بـردآزادی فـرد را از بـين مـى شودگری او  قدرت انتخاب

گـری انسـان  اختيـار و انتخـاب یخـارجى بـه منظـور سـلب بقـا رفقدان موانع فيزيكـى و اجبـا

  .است موسوم» آزادی منفى«همان چيزی كه به  ،در انجام و ترك افعال است

عيـار انسـانى اسـت كـه  در واقع مربـوط بـه رهـايى و خودشـكوفايى تمـام دیزاآسطح دوم 

شناسـى اسـلامى  ندر انسـا. آدمـى اسـت ١»مـن علـوی و فطـری«در گرو فعليت و شـكوفايى 

يافتـه در قالـب اميـال و نيازهـای طبيعـى خلاصـه  يعنى فرديـّت شـكل» من طبيعى«ى به آدم

عنــوی و اســتعدادهای اخلاقــى و ه موضــوع تمــايلات مكــ ،»مــن فطــری«بلكــه  ،شــودنمــى

كـه همانـا رهـايى  ،»آزادی معنـوی« .دهـدحقيقـت آدمـى را تشـكيل مـى ،جويانه اسـت كمال

ــى و  ــى و بيرون ــع درون ــود و موان ــوی از قي ــری و عل ــن فط ــن م ــه اي ــيدن ب ــت بخش فعلي

قـى انسـان تبلـور عينـى آزادی حقي ،جويانـه و غايـات نهـايى انسـانى اسـت استعدادهای كمـال

  .است

ــری ــى و فط ــن طبيع ــى دو م ــه آدم ــب دارد  اينك ــود مىموج ــه  ش ــه هم ــث آزادی ب مبح

حـريم خـاص مـن طبيعـى يـا فطـری محـدود بـه شئون و مراتب وجودی آدمى مربوط شـود و 

. هـا موضـوع طـرح بحـث آزادی هسـتند»مـن«واقعيـت ايـن اسـت كـه هـر دوی ايـن  .شدبان

قـر و عـدم فـراهم بـودن شـرايط نتوانـد بسـياری از كسى كه بـه مـانع و اجبـار بيرونـى و يـا ف

امّــا مشــكل در . طبعــاً فــردی آزاد نخواهــد بــود ،غرايــز و اميــال طبيعــى خــويش را ارضــا كنــد

 ،تـزاحم و ناسـازگاری باشـد» مـن«غايـات و نيازهـای ايـن دو  یجايى است كـه ميـان ارضـا

و غايـات يكـى از آنهـا هـا و اسـتعدادها به اين معنا كـه تحقـق بخشـيدن و شـكوفايى قابليـت

واسـع  گشـودن مجـال ،بـرای نمونـه .به قيمت عدم فعليت و عدم شـكوفايى مـن ديگـر باشـد

  .بردرا به محاق مى» من فطری«ى يخودشكوفا» من طبيعى«برای فربهى 
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شـناختى اسـلامى و تفـوق مـن علـوی و فطـری انسـان بـر مـن  توجه به مبـانى انسـان با

شــكوفايى و مــن فطــری تعريــف شــود و خود بــر محــور دآزادی حقيقــى انســان بايــ ٢،طبيعــى

فــراهم بــودن شــرايط و امكانــات بــرای فعليــت بخشــيدن بــه اهــداف و غايــات و اســتعدادهای 

شـود خوانـده مـى» آزادی معنـوی«آنچـه . نظـر قـرار گيـرد من علوی و فطری آدمى بايـد مـدّ 

ــوی و فطــری آدمــى در خودآزاد «در حقيقــت  ــودن مــن عل ــات شــكوفايى و وصــول ب ــه غاي ب

رو نبايــد آزادی در ســاحت مــن طبيعــى مزاحمتــى بــرای تحقــق آزادی  از ايــن .خــويش اســت

  .معنوی فراهم آورد

ــب آن ــع مرات ــه جمي ــوی ،آزادی ب ــه آزادی معن ــى و چ ــه آزادی منف ــوب و  ،چ ــر مطل ام

كـه  يىاز آنجـا. منـدی آزادی اسـتامّـا تفـاوت در منشـأ و خاسـتگاه ارزش ،مندی اسـت ارزش

وار از ديگــری، اختيــار و قــدرت و اجبــار بيرونــى و يــا تبعيـّـت و تقليــد كــور و بــردهوجــود مــانع 

ــامطلوب اســتاوســت ســلب مــى» حــق طبيعــى«گــری فــرد را كــه  انتخــاب ــد، امــری ن  .كن

ارادگــى از  ى و يــا رهـايى از قيـد تقليــد و سسـترهـايى و آزادی از ايــن موانـع بيرونـ ،بنـابراين

اختيـار و . دشـوحـق طبيعـى انسـان مـى یو احيـا منـد اسـت كـه موجـب بقـاآن جهت ارزش

ــك  ۀاراد ــه ي ــى گرچ ــك آزاد در آدم ــا ي ــق اســت امّ ــى» ارزش«ح ــى و ف ــه نيســت ذات . نفس

درســت ماننــد مطلوبيــت بقــا و صــيانت از هــر  –آزادی منفــى – مطلوبيــت ايــن معنــا از آزادی

  .حق طبيعى ديگر آدمى است

ل آن اسـت كـه رهـايى از اجبـار و نفسـه نيسـت بـه دليـ فـى ىارزشـ» آزادی منفى«اينكه 

منـد مانع بيرونى لزوماً فرد را بـه تحقـق و فعليـت بخشـيدن يـك امـر مطلـوب و خيـر و ارزش

  .كندمنتهى نمى

ــار و آزادی را در راه  چــه ــن اختي ــى، اي ــع بيرون ــود و موان ــرد آزاد از قي تحقــق يــك بســا ف

ــا » تبعــى منــدیارزش«پــس . كــار بنــدده اخلاقــى بــهــدف و غايــت ناپســند و غير ارزش «ي

ــزاری ــودن اب ــه ارزش» ب ــتگى ب ــى بس ــه آزادی در آزادی منف ــدفى دارد ك ــت و ه ــدی غاي من

ت، آزادی منفــى بــه خــودی خــود گيــرد و صــرف نظــر از آن غايــخــدمت تحقــق آن قــرار مــى

  .است نه يك ارزش و مطلوب نفسى» حق طبيعى«كننده يك  تداعى

ــ ــر محــور خود» آزادی معنــوی«ا امّ ــه شــكوفايى مــكــه ب ــوی و فطــری و وصــول ب ن عل

 .نفســه دارد منــدی و مطلوبيــت فــىشــود، ارزشمــى غايــات و خيــرات متعــالى انســانى تعريــف

فــردی اســت كــه خيــرات و كمــالات انســانى را  ،بنــا بــه ايــن تعريــف ،زيــرا فــرد آزاد حقيقــى

معنـوی و غرايـز رهـا گشـته و حيـاتى معقـول،  از قيـود نفسـانيات و شـهوات و ،محقّق سـاخته

كـه ايـن آزادی تـوأم بـا  يىاز آنجـا ،بنـابراين .أم با فلاح و رسـتگاری را تجربـه كـرده اسـتتو
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دی معنــوی خــود يــك نفســه دارنــد پــس آزا خيــرات و كمــالاتى اســت كــه ارزش فــى فعليــت

  .ابزاری استنفسه و غير ارزش و مطلوب فى

توانـد از هـای معتقـد بـه آزادی قهـراً نمـىاسلام ماننـد ديگـر مكاتـب و مـذاهب و فلسـفه

هــايى بــرای آزادی قــرار  بــه ناچــار محــدوديت. آزادی مطلــق و بــى حــدّ و قيــد حمايــت كنــد

هـا را بـه  ايـن محـدوديت ،بـه ويـژه در سـنتّ ليبراليسـم ،هـای غربـى از آزادیتلقـى. دهـد مى

هـای فـردی آزادی، انون را مقـدم بـر آزادی قـرار دادهيعنـى قـ ؛دهنـداستناد قانون انجـام مـى

را نيـز هـای مجـاز كننـد و حـدود و محتـوای ايـن آزادیتفسـير مـى» های مجـازادیآز«را به 

خــورد؛ از جملــه  قيــدهايى مى» آزادی بيــان« ،طبــق قــانون مــثلاً  .دكنــقــانون مشــخص مــى

گــر مشــتمل بــر عناصــر اگونــه اظهــار نظــر و بيــان  در برخــى كشــورهای اروپــايى هــراينكــه 

 بينيم ىگـاه مـ. يسـتمجـاز ن ىآزادی بيـان شـود و چنـينستيزی باشد جـرم محسـوب مـىودهي

كه تغيير قانون در بستر زمـان بـه كلـّى سـيما و ماهيـت حقـوقى يـك قسـم فعاليـت فـردی و 

در قــوانين ) blusphemy(» تــوهين بــه مقدســات« مــثلاً  ،دهــدگروهــى را تغييــر مــى

ــتان ــال ،انگلس ــه س ــه ب ــای ك ــىبر 1698و  1558ه ــرددم ــخت  ،گ ــازات س ــرم دارای مج ج

بــرای نمونــه  .شــد و آزادی بيــان در ايــن زمينــه بــا عواقــب ســختى همــراه بــودمــىمحســوب 

ســخن گفــتن عليــه دليــل دينبــورگ بــه ادانشــجوی دانشــگاه ) Aikenhead(تومــاس ايكنهــد 

در ســپس رسـماً ايـن قـوانين نسـخ شـد و  2008امــا در  ،بـه دار مجـازات آويختـه شـد تثليـث

» حـق«جـرم سـنگين بـودن بـدل بـه يـك  قوانين انگلستان تـوهين بـه مقدسـات از وضـعيت

قـانون منـع تـوهين بـه مقدسـات در . ندشـدحـق تـوهين بـه مقدسـات  صاحبِ  ،و افراد گرديد

كليسـای  ،سـو  مبنـا وضـع شـده بـود كـه از يـك ر ايـنهای تـداول خـود بـانگلستان در سال

تفســير ايــن كليســا  ،شــد و از ســوی ديگــرانگلــيس جزئــى از ســاختار ايــن كشــور تلقــى مــى

رو تـوهين بـه مقدسـات بـه معنـای خيانـت بـه  از ايـن .شـدادف بـا مسـيحيت شـناخته مـىمر

ــى ــخص م ــيس مش ــای انگل ــت را كليس ــوهين و خيان ــن ت ــداق اي ــود و مص ــور ب ــرد كش  .ك

)Sandberg, 2011: 133(  

كننـدۀ آزادی در محدودعوامـل دهـد كـه منـابع قـانون و يـا مثال فوق به خوبى نشـان مـى

ــه تفكــر غربــى مــى ــد ب ــارهتوان ــر نگــاهســبب پ ــر در جايگــاه قــدرت ای تغيي هــا و حتــى تغيي

ــد ــر كن ــذهبى تغيي ــاعى و م ــای اجتم ــه. نهاده ــرای نمون ــلمان در پوشــش  ،ب ــان مس آزادی زن

شـود امّـا خـود حجاب به ايـن بهانـه كـه حجـاب نمـادی مـذهبى اسـت سـلب و محـدود مـى

ونــاً از اســباب منــع قان ،نظيــر انكــار هولوكاســت ،مــذهب يهــود و حــوادث مربــوط بــه يهوديــان

يعنـى يـك مسـلمان از امـر واقعـاً مـذهبى نظيـر حكـم شـرعى  .شـودآزادی بيان محسوب مى
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امّـا كليـت يـك مـذهب و يـا يـك حادثـه  ،شـودآزادی عمـل او سـلب مـى شـده،حجاب منع 

آيــد و بــا اعمــال نفــوذ يهوديــان و مــىولوكاســت در پنــاه صــيانت قــانونى درتــاريخى نظيــر ه

مخالفـت بـا يهـود از  ،مـورد حمايـت قـرار گرفتـه» مـذهب«و نـه » نژاد«باب مدافعان آنان از 

  .شودمصاديق نژادپرستى قلمداد شده و قانوناً منع مى

ــلامى از آزادی ــى اس ــوارد محدود ،در تلق ــدم ــدّد آزادی ۀكنن ــوع و متع ــردی متن ــای ف ه

ر هــا بــه هــيچ وجــه تقــدّم قــوانين موضــوعه بــ نهفتــه در پــس ايــن محــدوديت ۀفلســف. اســت

كنـد بـه چنـد هـا را عقلانـى و موجّـه مـى بلكه آنچه ايـن محـدوديت ،های فردی نيستآزادی

ــ ــرای  گــردد كــه همگــى مســتفاد از چــارچوبكليــدی برمــى ۀنكت ــابعى اســت كــه ب هــا و من

ــمرديم ــلامى برش ــت اس ــارت . عقلاني ــه عب ــتين نكت ــودن«از اســت نخس ــئول ب ــان » مس انس

هـى بـر وجـود حـق طاعـت الا ،خـداو ت ميـان انسـان عبوديـ ۀرابط. گاردمسلمان در برابر پرور

آزادی عمـل فـرد مقيـّد و محـدود  ۀكنـد كـه حيطـهـى ايجـاب مـىبشر و پذيرش ربوبيـت الا

هــى بــر آزادی يعنــى تقــدّم شــريعت و اوامــر و نــواهى الا ؛باشــد» مجــاز شــرعى«بــه قلمــرو 

ونـد اسـت كـه گـو بـودن انسـان در برابـر خدا فردی به سـبب ايـن تقـدّم و مسـئوليت و پاسـخ

هـى و انجـام حـرام توانـد مجـاز بـه هتـك حـدود الاانسان بر انجـام گنـاه آزاد نيسـت و نمـى

  .باشد

. هـای اخلاقـى اسـتهـای فـردی، اخـلاق و اعتبـار گـزارهآزادی ۀمنبـع محدودكننـدديگر 

تـرويج باطـل و پنهـان كـردن حقيقـت اخلاقـاً مـذموم اسـت لـذا  ،فريـب ،كـه دروغ يىاز آنجا

  :در قرآن آمده است .هايى را صورت دهنداخلاقىبدنيستند كه چنين  افراد آزاد

  )42: بقره( »و لا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحقّ و انتم تعلمون«

  )30: حج( »واجتنبوا قول الزّور«

  )171: نساء( »لا تغلوا فى دينكم و لا تقولوا على االلهّٰ الاّ الحقّ «

منـع از  ۀفلسف. ردی صيانت از كرامت و حقوق ديگران استهای فآزادی ۀكنندمحدودمنبع ديگر 

جـويى در آيـات و روايـات تمسخر و عيب ،لقاب زشت به ديگراناانتساب  ،بدزبانى ،تتهم ،غيبت

افراد آزاد نيستند زبـان بـه دشـنام  ،بنابراين. فراوان اسلامى صيانت از كرامت و حرمت افراد است

  .غيرزبانى كرامت و حرمت افراد ديگر را بشكنند اظهارات زبانى و در قالببگشايند و 

ــم ــى از مه ــدودگر آزادیيك ــابع مح ــرين من ــلام ت ــردی در اس ــای ف ــام «ه ــيانت از نظ ص

ذيـل مبحـث منـابع عقلانيـت اسـلامى اشـاره داشـتيم كـه . اسـت» اسلامى و جامعـه ايمـانى

ــات اج ــات و فضــاحي ــردیيتمــاعى و سياســى دارای غاي ــى اســت و اينكــه كمــال ف و  لى عين

وصــول بــه آزادی معنــوی در گــرو تمهيــد شــرايط و امكانــات لازم جهــت ايــن خودشــكوفايى 
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رو صـيانت از جامعـه ايمـانى و كمـك بـه فـراهم آوردن شـرايط  از ايـن .جامع و حقيقـى اسـت

ــه فضــايل جامعــه سياســى اهميــت خاصــى  ــين . داردجهــت فعليــت بخشــيدن ب اقتضــای چن

هـا و اعمـال ايجـاد شـود كـه ای فعاليـترای پـارههـايى بـاست كه گاه محدوديتاين  ىاهميت

يعنـى شـاهد  ؛گـرددآنها به حفظ و صيانت و اسـتقرار جامعـه مناسـب ايمـانى بـاز مـى ۀسرّ هم

  .های فردی هستيمتقدّم جامعه و اجتماع مطلوب اسلامى بر آزادی

هــای عقلانيــت نيــز هــای ايــن صــيانت اجتمــاعى در ديگــر نظــامبرخــى مصــاديق و جلــوه

هـای توانـد آزادیكـه مـى» حفـظ اسـرار نظـامى«و » امنيـت ملـى«مثـل بحـث  ،د استموجو

هـای آن در فضـای امّـا برخـى مصـاديق و جلـوه ،فردی بـه ويـژه آزادی بيـان را محـدود كنـد

غربـى اسـت و از قضـا همـين دسـت  متناسـب بـا فضـای عقلانيـت معاصـرتفكر اسـلامى غير

دی و حقـوق بشـر شـده اسـت، مبحـث ل اسـت كـه موجـب چـالش جـدّی در مبحـث آزائمسا

ــات،  ــه مقدس ــوهين ب ــداد، ت ــودنارت ــاز ب ــيلم غيرمج ــى، ف ــب غيراخلاق ــرويج مطال ــای ت ه

، پرسـتآميـز، بـت شـرك(هـى و غيرتوحيـدی الاتـرويج اديـان غير غيرمجـاز بـودنمستهجن، 

ی زننـده همگـى هـاحجـابى و پوشـشبـى غيرمجـاز بـودن، )يـتينوظهور و نوساخته مثـل بها

گونـه اعمـال  آنمنـع و مجـازات ، مهـاردر جهـت ام و دولـت اسـلامى ظـاست كـه ناز مواردی 

ــى ــدام م ــا اق ــلب و رفتاره ــدود و س ــوعات مح ــن موض ــان را در اي ــل و بي ــد و آزادی عم كن

  .كند مى

هـم بـه لحـاظ محتـوا و مبـانى  ،تـك مـوارد فـوق اين مقاله مجال آن نيسـت كـه تـكدر 

امّـا  ،هـا بحـث شـوديـك از ايـن محـدوديتنهفتـه در پـس هـر  ۀفقهى و هم به لحاظ فلسـف

جــامع ميــان همــه آنهــا ايــن نكتــه اســت كــه اگــر ايمــان و اخــلاق و رفتــار دينــى از جملــه 

ضروريات وصـول بـه حيـات طيبّـه و خودشـكوفايى فـردی و تحقـق عينـى فضـايل و غايـات 

جامعه سياسى اسلامى است طبعـاً هـر آنچـه موجـب هـدم ايمـان و تضـعيف اركـان اخـلاق و 

شـود بايـد مهـار و محـدود محـور آدمـى مـى های پيشـرفت كمـالو سست شدن زمينهنويت مع

توجـه بـه نظـام ارزشـى، نظريـه خيـر اسـلامى و  اساساً در فضای عقلانيتّ اسـلامى و بـا. شود

ــى انسان ــلا شناس ــيچ ارزشاس ــاهو آزادی ه ــى مى، آزادی بم ــه ای ذات ــه گون ــدارد ب ــه ن ای ك

ــد در مق ــياابتوان ــب ص ــه موج ــل آنچ ــى و ب ــرايط آزادی حقيق ــد ش ــانى و تمهي ــه ايم نت جامع

ــر هــر ، يعنــىشــودمعنــوی جامعــه مــى هــای آزادی. دكنــمقاومــت  ،گونــه محــدوديت در براب

هــا و مبــانى و اصــول مســلمّ اســلامى نــاك شــدن ارزشفــردی تــا زمــانى كــه موجــب خدشــه

  .نشده است محترم و معتبر است
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 گيرینتيجه

ساخته با تلقى اسلامى از آزادی و سرزنش و انتقاد بـه  للى غربالملش غرب و نهادهای بينچا .1

های آزادی فردی هايى كه اسلام برای برخى جلوه محتوای برخى احكام اسلامى و محدوديت

چنـين  ،برقرار كرده است در واقع، عقلانى بودن اين تلقى و محتوا را مورد پرسـش قـرار داده

هايى، نامعقول، غيرانسانى و خلاف كرامـت حدوديتشود كه وجود چنين احكام و موانمود مى

  .و حقوق بشر است

ض و فـر طح عقلانيتّ است مشتمل بـر يـك پـيشجنس چالش در س زها كه اگونه داوری اين .2

كه نهفته در پـس تلقـى  ،چنين تصور شده كه عقلانيتّ معاصر غربى. داوری آشكار است پيش

يگانـه  ،سى و اعلاميـه جهـانى حقـوق بشـر اسـتهای حيات اجتماعى و سياليبرالى از ارزش

بنای داوری انتقادی نسـبت تواند مرقيب مى ل و متصور است و اين عقلانيتّ بىعقلانيتّ مقبو

  .ها و مكاتب ديگر قرار گيردفرهنگ ۀمايه هم به دورن

منحصر ناپذير است و عقلانيتّ  های عقلانيتّ اجتناب نوع در نظامواقعيت آن است كه تكثير و ت .3

داوری  پيش از هر گونه داوری و يـا پـيش ،بنابراين. و محدود در عقلانيت معاصر غربى نيست

آزادی و مانند آن لازم است جانب هرمنوتيكى بحث مـورد توجـه  ۀها دربارراجع به ديگر تلقى

های موجود اختصـاص قرار گيرد و گام نخست به فهم عقلانيتّ نهفته در پس هر يك از تلقى

ــ هن تلقــى غربــى از آزادی در مواجهــالازم اســت مــدافع .يابــد ا تلقــى اســلامى از آزادی و ب

بخش تصور اسـلامى از آزادی اسـت در های آن درك عقلانيت اسلامى را كه قواممحدوديت

  .اولويت قرار دهند

 ،غيـر از موجّـه بـودن آن اسـت ،عقلانى بودن يا نامعقول بودن يك نظريـه يـا تلقـى و بـاور .4

ور كه اين دو غير از حق و باطل بودن يا درست و نادرست بودن و حقيقت داشـتن آن ط همان

  .امر است

ممكن است باور يا عمل يا تصوری معقول باشد امّا مدافعان آن نتوانند به نحو قابل قبـولى آن را 

كـه  همچنان كه باور و عملى ،پذيرش ديگران را به دنبال داشته باشد تا برای ديگران موجّه كنند

  .صحيح نباشد موجّه شده است ممكن است در واقع حقّ و

تابد هايى را برمىگيریسطح عقلانيتّ تنها طرد و سرزنش آن دسته از باورها و اعمال و جهت .5

سـرزنش و طـرد را فـراهم  ۀ صرف تفاوت در عقلانيـت هرگـز مايـباشد و الاّ » نامعقول«كه 

دارد بـه صـرف  های عقلانيـت متكثـری وجـوده نظاماگر بپذيريم ك ،به تعبير ديگر. آورد نمى
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های عقلانيتّ حق آن را نـداريم كـه ديگـر رهاوردهـای ديگر نظام باتفاوت عقلانيت خويش 

  .عقلانى ساير نظامات را نامعقول و غيرانسانى بشماريم

هـا و اعمـال معقـول فـراهم نديشـهمجال چالش انتقـادی را بـرای ا »توجيه«ورود در سطح . 6

 يـانظريـه  ،آوری و استدلال بر درستى و اعتبار يك باورزيرا سطح توجيه عرصه دليل .وردآ مى

ها و تصورات رقيب را فراهم عمل است و مجال واكاوی و بررسى موجّه بودن يا نبودن نظريه

وفادار به عقلانيتّ غربى حق آن را دارد كه تلقى  پس زمانى يك نهاد غربى يا متفكرِ  .آوردمى

د كه موفق شده باشد پس از درك عقلانيت اسـلامى و كناز آزادی را سرزنش و طرد  اسلامى

و حقانيـّت و  ،منابع و معيارهای عقلانى بودن تلقى اسلامى از آزادی، ناموجّه بودن اين منـابع

  .ها و منابع عقلانيتّ غربى را به كرسى نشانده باشدموجّه بودن مؤلفه

 ،شناسـى هسـتى ۀهـای كليـدی در حـوزتكى است كه به گـزارهعقلانيتّ اسلامى بر منابعى م. 7

هـای معمولاً چنين است كه در چالش. اجتماع و سياست تكيه زده است ،اخلاق ،شناسى انسان

ــر آزادی و  ــاعى اســلام نظي ــوقى و اجتم ــاليم حق ــام و تع ــه احك ــان نســبت ب ــادی غربي انتق

گيـرد و نـه ه مورد فهم قرار مىهای آن همدلانهای آن نه اين عقلانيت و چارچوب محدوديت

  .شودتری موجّه بودن يا نبودن آنها به بحث گذاشته مىدر سطح عميق
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ها نوشت پى
 

شود و ياد مى» فطرت«كه از آن به دارد ای ويای اين امر است كه انسان خلقت ويژهآيات و روايات اسلامى گ. ١
آدمى به وديعت  ههای مثبت معنوی و اخلاقى به طور ذاتى و غيراكتسابى در اين جنبها، گرايشای شناختپاره

  :برخى از اين آيات و روايات به قرار ذيل است .نهاده شده است
- » سوگند به نفس و آن كسى كه آن را درست كرد و ؛ »فَأَلهَْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا *اهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَو

  )8 -7: شمس. (ش را به آن نفس الهام كردا سپس پليدكاری و پرهيزگاری
هَ إِليَكُمُ الكُْفْرَ وَالفُْسُوقَ وَ « - يمَانَ وَزَينَهُ فِى قُلُوبكُِمْ وَكَر ؛ خدا ايمان را برای شما »العِْصْيانَ حَببَ إِليَكُمُ الإِْ

های شما بياراست و كفر و پليدی و سركشى را در نظرتان  داشتنى گردانيد و آن را در دل دوست
  )7: حجرات( .ناخوشايند ساخت

تىِ فَطَرَ الناسَ عَلَيهَا لاَ تَبْدِيلَ لخَِ « - ِ ال ينِ حَنيِفًا فِطْرَةَ االلهّٰ 30: روم( .»لْقِ االلهّٰ فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِد(  
كلمة «: فرمايدالبلاغه مىنهج 110در خطبه ) ع( على .توحيد امری فطری قلمداد شده استنيز در روايات ما 

سوره روم پرسش كرده بود  30كه از مفاد آية » زراره«در جواب ) ع( و امام صادق» الاخلاص فانهّا الفطرة
  )97ـ78: 1390واعظى، ( .:نكبرای توضيح بيشتر . »فطرهم جميعاَ على التوحيد«: فرمايد مى
های قرآن نسبت به انسان كه شايد قريب به شصت مورد باشد همگى به جانب طبيعت ها و سرزنشنكوهش .٢

آياتى . هى و اخلاقى را نشانه گرفته استطبيعى غافل از اقتضائات فطرت الا انسان منسوب است و انسانِ 
  :نظير

نسَانَ « -   )6: عاديات( .سبت به پروردگارش سخت ناسپاس استانسان ن؛ »لرَِبهِ لكََنُودٌ  إِن الإِْ
نسَانَ خُلقَِ هَلُوعًا « - ر جَزُوعًا * إِن الإِْ هُ الش هُ الخَْيرُ مَنُوعًا * إِذَا مَس ينَ * وَإِذَا مَسالمُْصَل به راستى ؛ »إِلا

ای به او رسد عجز و لابه كند و چون ن صدمهچو. كه انسان سخت حريص آزمند خلق شده است
  )22-19: معارج. (خيری به او رسد بخل ورزد

 



 

 


